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ي از جهات كه اثر كلانتردهد ي اين پژوهش نشان ميدستاوردها تحليلي به دست داده شود. - از روش توصيفي
ي و از جهات نيشيپ نگاريتاريخدر تداوم سنت  گرايياخلاق، اسلام مداري و مداريايرانچون سلطنت محوري، 

نگر و ، رويكرد انتقادي به حكومت و حكومتگران و نيز رويكرد اجتماعي جزئينويسيسادههمانند گرايش به 
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  مقدمه
وارث از جهتي  هيزندنگاري ايراني است. حكومت از ادوار مهم تاريخ ،هزندي مدتكوتاهحاكميت 

 باوجود )،١١٦٣- ١١٩٣زند ( خانكريمدر زمان حكومت  كمدست، رونق فرهنگي صفويان بود
رويكردي در  يهازنديه و صفويه، اختلاف بنيادين يا تفاوت سلسلهقومي و زباني  يهاتفاوت
ها و وجوه در بسياري از عرصه زنديهبنابراين دوره  .شوديفرهنگي آن دو ديده نم هايگيريجهت

؛ و ميراث دار آنان بود درواقعو  رفتياوم صفويان به شمار مفرهنگي و ديواني، استمرار و تد
 ويژهبهي سياسي و اجتماعي روزگار پسا صفويان و هايناامنديگر نيز، ميراث دار آشوب و  نظريازنقطه

صفويه و  نويسيتاريخ تداوم و استمرار نوعيبه زينروزگار زنديه  نويسيتاريخ روازاين افشاريه بود.
ايراني در روزگار زنديه بود، روي ديگر آن تغيير و  نگاريتاريخروي سكه  يكاين؛ اما دافشاريه بو

 ينگارخيآثار تار نيتراز متفاوت يكتحولاتي است، كه در اين دوره در آثار برخي از مورخان رخ نمود. ي
محمد كلانتر فارس  ارزيمتفاوت بود: روزنامه م زياثر ن نيعنوان ا ،درآمدبه نگارش  هيدر عصر زند يرانيا

بود كه نام  يرانيا ينگارخيتار خيبار در تار نينخست نيا ديمحمد كلانتر فارس. شا رزايقلم م نگاشته
 نگاريوقايع يشدهشناختهي هاقالبي خاص اين اثر كه در هايژگيو. ديگرديمؤلف بر اثرش اطلاق م

ي ماهيت و گونه دربارهتقادي، سبب شده كه و ان پردهبيو طرح مسائلي نامتعارف با زباني  گنجدينم
كه ماهيت اصلي آن بر بسياري  ايگونهبهي متفاوتي صورت گرفته؛ اظهارنظرهاو  هاقضاوتشناسي آن 

آثار پيشرو در يكي از  ايراني ناشناخته مانده است. در ضمن اين اثر نگاريتاريخاز پژوهشگران 
جديد در عصر قاجار و زنديه به شمار  نگاريتاريختباطي ي ارحلقه است كهزنديه  عصر ينگارخيتار
اين مقاله در پي  .گذاشت جابهنگاري بعدي سبك و محتوا، تأثير فراواني در تاريخ ازنظرو  روديم

ي سياسي، هامؤلفهميرزا محمدكلانتر با عنايت به  نگاريتاريخ هايروشتوضيح و تبيين تاريخ نگري و 
زير پاسخ دهد:  هايمسئلهكه به در پي آن است  علاوهبه است.ني روزگار وي اجتماعي، فرهنگي و دي

-كلانتر كدام است؟ تحولات فكري، فرهنگي و دگرگوني نگاريتاريخو اختصاصات  هاويژگي نيترمهم

 نيترمهم وي داشته است؟ نگاريتاريخهاي سياسي و اجتماعي چه تأثير يا تأثيراتي در بينش و روش 
ديوانسالاري بود كه  - نگاري كدام است؟ كلانتر مورخي وي در عرصه تاريخهاينوآورا و دستاورده
ي پژوهشي به وي پرداخته و هاضرورت بنا بربه او پرداخته نشده و اگر هم  بايدوشايد كهچندانتاكنون 

قيق قرار و تح موردبررسي، پردازديماز اين منظر كه نگارنده به وي  كمدست، اندنوشته اشدرباره
  نگرفته است.
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  پژوهش اتيادب
است:  يافتهساماندر سه محور ميرزا محمد كلانتر فارس راجع به  رفتهيصورت پذ يهاپژوهش

مقدمه بر  عنوانبهدارند كه  ختيشناو نسخه يانامهيزندگ صبغهمتقدم كه بعضاً  يهانخست پژوهش
كه  شدهنوشته يهزند دورهمربوط به  يقاتيتحق و يدر آثار پژوهش ايو روزنامه ميرزا محمد كلانتر چاپ 

و پژوهش رضا ناروند در اثر الف) - ، ي١٣٦٢( يانيآشتعباس اقبال  مقدمهبه  توانيم هاآن ازجمله
- ٢٨٩: ١٣٥٤( هيزند دوره يخيمنابع و مآخذ تار يبا عنوان بررس يدر مبحث يهدرباره زند اشتحقيقاتي

 نيب رانيا خيزند: (تار خانكريم منابع در كتاب يابيو ارز يبررس با عنوان يپژوهش جان پر زي) و ن٢٨٢
 نگارانه كه به خيتار يها) دسته دوم پژوهش٤٢٠- ٤٢١: ١٣٨١اشاره كرد. ( )١٧٧٩- ١٧٤٧ هايسال

شناسايي و معرفي و  زندگينامه كلانتربه  شترياست كه ب يشامل مقالات ؛يافتهاختصاص كلانتر و اثرش
كندوكاوي در روزنامه ميرزا  با عنوان ناهيد بهزاديمقاله  ،هاآن ازجملهاند؛ كه دهتوجه نشان دا اثرش

 كلانتراست كه به  ييهاسوم پژوهش دسته است. يادآوري ستهيشا )١٢-١٣: ١٣٧٧( محمد كلانتر فارس
همچون؛  ياز آثار توانيم نهيزم نياند، كه در اپرداخته رانيا نگاريتاريخادوار  يو اثرش در ضمن بررس

) تاريخ ٢٩٨- ٢٩٩، ٢ج : ١٣٨٣( اتيالله ب از عزيز ايران بعد از اسلام خيو نقد منابع و مآخذ تار ييشناسا
، ١٣٨٠( گرانياز اشپولر و د رانيدر ا نگاريتاريخ) ١١٤،١٣٧٣( كوبزرينايران بعد از اسلام عبدالحسين 

) شناخت و نقد منابع و 272-1988,273( ليچارلز ملو يراستاريبه و انيرانيا نگاريتاريخ)، ١٨١
و تحولات آن در  ينگارخي) و تار١٣٧: ١٣٩١( يصادق يبعد از اسلام از مقصود عل رانيا خيمآخذ تار

گفتني است كه ) نام برد. ١١٢- ١٢٠: ١٣٨٦نژاد ( يو عباس عاشور يجعفر ريم نيو جهان از حس رانيا
ثر و محتواي آن پرداخته و از ورود به مباحث نظري منابع نامبرده فقط به معرفي و شناسايي نويسنده ا

  .اندبازمانده
  

  ي كلانترزندگينامه
شود و تمام زنديه ديده نمي دورهها و منابع ادبي ، تاريخهاتذكرهاز نام و زندگي كلانتر اثري در 

ي نهيشيپبا ي اخانواده. وي در باشديم، برگرفته از قلم خود وي در اثرش شدهگفته بارهنيدراآنچه 
 ٩٠٧- ٩٣٠( يصفوخدمات و مناصب ديواني به دنيا آمد. اجداد وي از زمان حكومت شاه اسماعيل اول 

) مصدر خدمات برجسته ديواني و اداري بودند. وي فرزند ميرزا ابوالقاسم و از نوادگان سيد محمد ق
ن حسني شيرازي نيز هاشم مجتهد، از معاصران شاه اسماعيل اول صفوي بود. امير سيد شريف الدي



 ١٣٩٧پاييز و زمستان  ٢٣شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٤

 

ه. ق از جانب شاه اسماعيل اول صفوي به مقام صدارت  ٩١٥ازجمله افراد خاندان وي بود كه در سال 
ي جرجاني، عالم بزرگ عهد تيموريانمي علامهمادري خاندان وي نيز به مير سيد شريف  نسب رسيد.
آغازين عمر  هايسالدنيا آمد.  م به ١٧٢٠/  ق ١١٣٢در سال  ) كلانتر١، مقدمه ١٣٦٢كلانتر، ( رسيد.

شد. در زمان  زمانهم ازآنپسهاي ها و نابسامانيصفويان و آشوب يرپايدوي، با سقوط حكومت 
ي و نابساماني به سر آوارگي وي از شيراز اخراج شده و براي مدتي در خانوادهحكومت اشرف افغان، 

ق درگذشت و كلانتر  ١١٤٢رزا ابوالقاسم در سال ي و تبعيد بود كه پدرش، ميآوارگبردند. در همين ايام 
پس از مرگ پدرش تحت  ) كلانتر٢٨٩، ١٣٥٤اروند، ؛ ن٧- ٦، ١٣٦٢(كلانتر، را تنها گذاشت. سالهده

حسيني شريفي قرار گرفت و تحصيلات مقدماتي خويش را در  محمدحسينسرپرستي دايي خود، ميرزا 
  )١٩، ١٣٦٦،(ورهرام نزد وي آغاز كرد.

علوم و ادبيات بازمانده  فراگرفتنتصريح خودش فقط به تحصيل مقدمات پرداخته و از  بنا بر كلانتر
از ضروريات زندگي ديواني بوده است. اندكي بعد،  بود كهاست. وي تنها به مشق سياق و دفتر، پرداخته 

ندانش را به كه اين امر سرزنش برخي از خويشاو درآمد و مستوفيان خانهديوانوي در سلك نويسندگان 
به سمت متصدي امور دفتري املاك شيراز  نخست ،) كلانتر، مقدمه ج١٣٦٢كلانتر، ( همراه داشت.

-٢٩٩، ١٣٨٣، اتيب ١٥- ٣٢، ١٣٦٢امور دفتر مالياتي ميمند شد. (كلانتر،  دارعهدهمنصوب شد و سپس 
حمد به دستور ميرزا م ق ١١٧٠فارس، در سال  كلانتر با مرگ ميرزا محمدحسين، ) سرانجام٢٨٩
زند به منصب كلانتري شيراز رسيد و جايگزين دايي خود شد، از اين زمان به ميرزا محمد  خانكريم

ي، تيهدا ،١٣٨٨،١٧، خسروبيگي، ١٨١، ١٣٨٠، آژند،٢٠، ١٣٨٨رجايي، ( كلانتر معروف گرديد.
ه بود كه و با فراز و ي از عناصر پايدار دستگاه اداري ايران در حكومت زنديكي و ،) آنگاه٩٣- ١٣٩١،٩٤

  )٦٨- ٨١، ١٣٦٢كلانتر، ( ق. در اين منصب باقي ماند. ١٢٠٠يي تا سال هابينش
و با تصرف شيراز توسط عليمراد خان زند، ميرزا محمد در  خانكريمدر جنگ قدرت پس از مرگ 
انتقال پايتخت به  اداره ايالت فارس شد. سرانجام با دارعهده علاوهبهمقام كلانتري شيراز ابقا گرديد، و 

ي مناصب پيشين را از دست داد و با ساير بزرگان فارس به آنجا منتقل شد. اما ق) و ١١٩٩اصفهان (
اندكي بعد بار ديگر اعتبار پيشين را بازيافت. با مرگ عليمراد خان زند به خدمت دستگاه ديواني 

ان زند واقع شد و تمام مناصب . مدتي بعد مورد غضب خدرآمدي جديد زنديه فرمانروا زند، جعفرخان
قاجار همچنان در آنجا  محمدخانپيشين خود را دست داد. وي تازمان تصرف اصفهان به دست آقا 

و به اصرار وي  فراخواندي آشنايي با وي او را به خدمت خود سابقهزيست و خان قاجار به دليل مي
او را با خود به تهران برد. كلانتر در آنجا قاجار  خان براي بازگشت به شيراز اعتنايي نكرد. سرانجام،
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 ٦٨به اصفهان بازگشت و در اواخر همين سال در سن  ق ١٢٠٠مدتي بعد در سال  اما تحت نظر بود.
، ١٣١٣ي، فسائ ،٢٠، ١٣٨٥ورهرام،( سالگي در آنجا درگذشت و جسدش به نجف اشرف منتقل شد.

است كه  وزنامه ميرزا محمد كلانتر فارس يا عبرت نامهر ،ياز و ماندهيباق يشدهشناختهاثر  گانهي) ٢٢٧
نگاشته است. بر اساس اطلاعات  ،تهران قاجارها دردر دست  ديتبع اميق در ا ١٢٠٠آن را در سال 

، ٧، ج ١٣٩٠ ،يتياست. (درا ماندهباقيتنها چهار نسخه  از اثر كلانتر،ارائه داده،  يتيكه درا شناختينسخه
عبرت «عنوان  يدارا ،مانده جايبه يهااز نسخه ياثر مذكور در برخ كه گفته شد هگونهمان ) البته٤٢١
  )١، ٥٧٣١است. (كلانتر، » نامه

  
  گاهي به گونه شناسي و محتواي اثرن

نگاري عصر زنديه محسوب اثر تاريخ ترينمتفاوتروزنامه ميرزا محمد كلانتر از جهات گوناگون، 
ش، بيانگر پديده بودن و عصرهمو حتي غير  عصرهممنابع تاريخي شود. مقايسه اين اثر با ديگر مي

ي واژهپديده بر اين اثر اساساً تأكيدي است بر هر دو مفهومي كه  واژهنامتعارف بودن آن است. اطلاق 
اثر از اوضاع  نيا ) در مفهوم نخست،٢٧٨، ١٣٨١پديده حامل آن است. (صدري افشاري، حكمي، 

كه در  جهتازآندهد، و در مفهوم دوم ارائه مي» صريح، روشن و نمايان«ري اجتماعي زمان خود تصوي
شود. همين محسوب مي دهيپد است؛» مستثناو  هماننديب«گذشته نگاري فارسي در بستر تاريخ

گنجد و نگاري نميوقايع يشدهشناختههاي هاي خاص اين اثر است كه در قالبو شاخصه هاويژگي
ي آن نظرات متفاوت و گاه دربارهموجب شده، تا پژوهشگران  پردهبيارف با زباني طرح مسائلي نامتع

 نظراتفاقشكل شناسي) اين اثر در ميان پژوهشگران، ( گونه شناسيي دربارهمتضادي ابراز نمايند. 
) (Melville, 1988,278محسوب كرده است.» نويسيخاطره« گونهوجود ندارد. پري اين اثر را از 

 كوبزرين) ٣٠٤، ١٣٨٠لمبتون،( دانسته است.» ي خود نگاشتهنامهيزندگو  حالحسب«آن را  لمبتون
) ١١٤- ١١٥، ١٣٧٣، كوبزرين( برشمرده است.» ها و خاطرات شخصييادداشت« گونهنيز آن را از 

خاطرات نويسي ايرانيان اين اثر را مشتمل بر خاطرات مؤلف از رويدادهايي كه بين  در كتابفراگنر 
) ناهيد ١٧، ١٣٧٧فراگنر، ( . در جنوب ايران به وقوع پيوسته، دانسته است.م ١٧٣٠- ١٧٨٥ هايسال

نموده و بر اين باور است  بنديدسته» و خاطرات شخصي هاسرگذشت« دستهبهزادي هم اين اثر را در 
رسمي قرار  نگاريتاريخبه دليل شخصي بودن آن، در چارچوب  كلانتر فارسميرزا محمد  روزنامه« كه:
ها و وقايع عمده به شرح جنگ طوربهكه - اما به لحاظ اطلاعاتي كه در مقايسه با تواريخ رسمي رديگينم
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كتاب به فراخور  نيا ي تاريخي از اهميت ويژه برخورداراست،هايبررس، در دينمايمارائه  - پردازنديم
ي مردم و وضعيت و منصب شغل و منصب شخصي مؤلف، جزئيات مهمي از احوال اجتماعي، زندگ

ي جنوبي هاقسمت، بدون ترديد جايگاه ارزشمند آن در بررسي تاريخ كنديمشخصي محرر، عرضه 
  )١٢- ١٣، ١٣٧٧(بهزادي،.» ايران در قرن دوازدهم هجري بر اهل تاريخ پوشيده نيست

، ١٣٧٨ تركمني آذر،( .اندكردهمحسوب » نگاري محليتاريخ«برخي ديگر از محققان نيز آن را 
 يسينوآثار خاطرهي زمرهپژوهشگران، اين اثر را در  اتفاقبهآنچه گفته شد، اكثريت قريب  هيبر پا) ٨١

ميرزامحمد كلانتر » خاطرات«نگاري عصر زنديه، راجع به . تاكر در ضمن بررسي تاريخاندكردهقلمداد 
هاي بنيادين و متعارف ق افتاد، سبكعليرغم تغيير و تحولاتي كه در قرن دوازدهم اتفا«نويسد: چنين مي

سياسي و اجتماعي  ومرجهرجيي كه در دوره طولاني هانوشتهنگاري پيشين تداوم يافت، و تاريخ وقايع
ژانرهاي جديد  علاوهبه. گرفتنديماز الگوي پيشين الهام  درواقعپس از سقوط صفويان نگارش يافت، 

و پاسخگوي  فرآوردهخاطرات روزانه) كه ديگر الزاماً ( نويسيروزنامهو  نويسيخاطرهشامل  نگاريتاريخ
 رزايمآثار، روزنامه  دستنيازاي ارزشمند نمونهيك  كه ،ظهور كرد ،) نبودندقدرت دربار (نظام سلطنت
  )Melville,1988, 273»(محمد كلانتر فارس است.

سقوط اصفهان به دست  يواقعهاز  رانيا خيوقايع و رويدادهاي تار هدر بردارند ي اثر كلانترمحتوا
قرار  نيكتاب به ا يدرمجموع محتوا .ق است ١٢٠٠سال  يعنيسال مرگ مؤلف؛  يدادهايتا رو هاافغان

گزارش سير حوادث و رويدادها از سقوط صفويان تا  ازآنپسبسيار كوتاه و مختصر و  يباچهياست: د
در فارس و قتل و غارت شيراز  خانيتقخان بيگلربيگي فارس، ذكر طغيان  يمحمدتقطغيان و شورش 

 نادابراهيم ميرزا، بيان طغيان عليمر يصالاست انيو خرابي آنجا، اما حقيقت ايالت صالح خان بيات، ب
خان بختياري و خرابي او در فارس و اصفهان، كيفيت حالات مؤلف، ذكر سلطنت و پادشاهي خاقان 

، ذكر سلطنت نواب ابوالفتح خان يزككيفيت پادشاهي  مرقده، نوراللهزند  خانكريممعدلت نشان محمد 
، ذكر سلطنت علي مراد خان، احوال باقر خانكريمبرادر خاقان مغفور  صادق خانخان، ذكر سلطنت 

تاريخ ايران از سقوط  هه شد، اثر حاضر در بردارند) بنابرآنچه گفتجعفرخانخان خوراسكاني، ذكر سلطنت 
  )١- ١٠٠، ١٣٦٢ق است. (كلانتر، ١٢٠٠ق) تا سال  ١١٣٥اصفهان (
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  كلانتر نگاريتاريخروش 
هاي مرسوم در نگاريوقايعهاي متعارف و نگارينگاري كلانتر از نوع تاريخروش و شيوه تاريخ

. مؤلف از نظم خاصي در نگارش كتاب پيروي ستين يرانيانگاري زنديه و حتي سنت تاريخ وقايع
بازتاب نيافته است. در مقايسه با ساير  سالبهسالس توالي سنوات و كند. رويدادها در آن بر اسانمي

و عدم انسجام غالب  ينظميبساختار اين اثر، نوعي آشفتگي،  بر از آن، شيوپپسمتون تاريخ نگارانه 
نگاري، اثر خويش هاي مرسوم در ساير متون تاريخها و مقدمهي متفاوت از ديباچهامقدمهاست. مؤلف با 

نگاري عصر خويش، بلافاصله گزارش خود را با محوريت ي وقايعهيرواساس  ادامه براشته و در را نگ
در شرح رويدادها  يبندزمان يوهيكلانتر ش ي صفويه و سقوط اصفهان آغاز كرده است.دورهتاريخ اواخر 

روش  يهاشاخصه پايبند نبوده است. اين امر از زيرا به كار نگرفته و حتي به ذكر تاريخ رويدادها ن
در  يكه پيوستگي و تسلسل زماني رويدادها را مختل كرده است. البته و ؛روديمبه شمار  نگاريتاريخ
 يبه دست داده است. برا زي، روز، ماه و سال را نبرحسب ساعت وقايع را قيزمان دق هاگزارش ازيپاره ا

و  صد و هزار كي يالاوليجمادسوم  و ستيب شنبهسهشب «.... اثرش آورده است:  ازيي نمونه درجا
  )٩٠، ١٣٦٢كلانتر،....»(نودونه
وي تحت تأثير شرايط سياسي و اجتماعي روزگار خويش و به چالش كشيده شدن نظام سلطنت و  

چنين نوشته  بارهنيدرا درآورده وي فردي به نگارش هازهيانگو  ازهاينپادشاهي، اثر خود را در پاسخ به 
به خاطرم رسيد كه مجملي از سرگذشت حال و احوال و وقوع صدمات... الي حال  در اين حال« است:

به رشته تحرير كشم، كه بيكار نبوده و وحشت تنهايي و وسواس خيالات فاسده ... حّد و حصري 
 و كانون) وي سرگذشت و تجارب شخصي خود را محور مركزي ١، ١٣٨٦كلانتر،»(.باشدينم

البته اين روند در سراسر اثر يكنواخت نيست؛ اما گره خوردن و پيوند خويش قرار داده،  هايگزارش
  )Melvill,1988,273( گزارش خاطرات وي با گزارش تاريخ ايران در اين اثر مهم است.

ي به شمار آورد. اما اسلسله نگاريتاريخآن را از گونه  توانيمبا عنايت به محتواي اين اثر، 
در ي دارد. اژهيوها و اختصاصات قالب و محتوا، شاخصه نظرازنقطهثر كه اشاره شد، اين ا طورهمان
 قيندارد. مشخص نكردن زمان دق يو حوليات نگاري جايگاه چندان يشمارسالكلانتر  ينگارتاريخ

توان چنين در تعليل بعد نامتعارف و متفاوت اين اثر ميوي است.  ينگاراز معايب تاريخ دادهايرو
؛ روزگاري كه از شده بودي ضعف و انحطاط قدرت زنديه تأليف هنگامهاثر حاضر در  كرد كهاستدلال 
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ابهت و شوكت نظام پادشاهي و سلطنت ايراني چيزي باقي نمانده بود. گفتني است كه كلانتر توصيفي 
  )٦٧، ٥٧٣١كلانتر، ( از اين انحطاط را در اثر خويش بازنمايي كرده است.

  
  ركلانت نويسيتاريخ يالگوها
خود را اعلام نكرده و ظاهراً ابتكاري نيز در  يشناسروشاز آن دسته مورخاني است كه  زيكلانتر ن

 ياستخراج و نظم روشي واو  متن تاريخي يلالابهاز وي  روش ،ناگزير روازايننداشته است،  نهيزم نيا
كلانتر به دست  ينگارخيتار يالگوها رامونيپ يچندان يآگاه ،اين اثر باچهيد. از شوديبازسازي م

مورخان  يبا الگوها يكه و، ديآيبرم نيچن ريالس بيحب خيمؤلف به كتاب تار ي. تنها از اشارهديآينم
، شوديكتاب مشخص م يو بررس بامطالعهداشته است.  يآشنا بوده و ممارست ريخواندم ازجمله ن،يشيپ

 يهاكيبوده است. فنون و تكن يو ين الگومتو گرياز د زين ياثر استرآباد ينادر يجهانگشا خيكه تار
تركمان و  يمنش گياسكندرب ر،يخواندم ؛همچون ياز مورخان تيبه تبع يو يمورداستفاده ينگارخيتار
-٧٤- ٧٧- ٨١، ١٣٦٢مقدمه قبل از شرح واقعه، (كلانتر، كيشامل: طرح  يخان استرآباد يمهد رزايم

- ٧٩- ٧٨، ١٣٦٢از آن، (كلانتر،  ياخلاصه يائهو سپس ار ليتفصبهواقعه  كي) شرح ٥٠- ١٤- ٢٤- ٨٧
 بنديبخش) ٤٢- ١٦- ١٤٧، ١٣٦٢(كلانتر، ،همانندسازيفن  زا گيريبهره) ٤١-٢٥- ١٤- ٩١- ٧٣

از تكرار و ارجاع مخاطب به متن اصلي  زي) پره٦٥- ٨- ٨٧- ٥- ٤٢، ١٣٦٢مطالب، (كلانتر،  يعرضه
  )٢، ١٣٦٢است. (كلانتر، 

  
  كلانتر نويسيتاريخمنابع 

ي مورداستفادهمنابع  توانيم طوركليبه اما خود اشاره نكرده؛ مورداستفادهمنابع  همهاو به  چندهر
اعم از ( ياسنادي تاريخي، مشاهدات، منابع هاكتاب، هادهيشنكرد:  بنديصورتوي را در چند دسته 

وي از تاريخ ايران  هايگزارشهاي شعرا. بخشي از ي ادبي مانند ديوانهاكتابديوانيات و سلطانيات)، 
ي آن را مديون عمدهاست؛ كه بخش  هادهيشندر اواخر دوره صفوي، دوره افاغنه و افشاريان بر اساس 

بخش  ) و١٨، ١٣٦٢كلانتر،( باشد.شهر شيراز بوده است) مي و كلانترمتولي شاهچراغ اش (ييداپدرش و 
دمير و تاريخ جهانگشاي نادري نوشته خوان حبيب السير خيتار همچون؛ هاييكتابديگر آن بر اساس 

حبيب  تاريخبه  ،در مبحث شرح احوال نياكانش به ذكر است، كه وي ) لازم٢- ٣- ٤، ٥٧٣١كلانتر،( است.
كه كتاب مذكور در محافل علمي و ادبي آن  ،اين موضوع بيانگر اين نكته است ، كهالسير ارجاع داده
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منبع اصلي وي در نگارش بود.  شدهشناختهاثري الگو و  روزگار، لااقل در ميان رجال ديواني و دولتي،
نگاري خود به جهانگشاي نادري، اثر استرآبادي بوده؛ اما او بر اساس الگوي تاريخ خيتار تاريخ افشاريان،

 كرده است. اقتباس شيرازي را از اين اثر، خانيتقاست. براي نمونه، وي گزارش شورش  كردهاشارهآن 
  )٤٣٩- ٤٤٠، ١٣٨٤ي،استرآباد ،٢٩و  ٤٧، ١٣٦٢كلانتر،(

در دوره زنديه) حاصل مشاهدات اوست. وي  ژهيو(به سندهينوهاي تاريخي بخش اعظم داده
حكومتي و آشنايي مستقيم با بسياري از كنشگران سياسي و نظامي، اطلاعات - شغل ديواني واسطهبه

رر به حضور خود در وقايع و رويدادها مك علاوهبهمهم و ارزشمندي را كسب و در اثرش مندرج نموده و 
... فقير لابد شده، مرتبه اول شب بعد از « نويسد:يي از اثرش چنين ميدرجااست. براي نمونه  كردهاشاره

رسانيدم  الذكرسابقي بعضي محارم، خود را به نواب واسطهبهي سلطنت رفته، كه سرادولتورود به در 
مجملي از اين واقعه ... مجلس مشاوره منعقد « نويسد:ي ديگر مييدرجا) و ٧٣، ١٣٦٢كلانتر،( »....

اطلاعات در  دستنيازا) موارد بسياري ٧٧، ١٣٦٢كلانتر،»(فرمودند كه چه بايد كرد، بنده عرض كردم ...
) با انتصاب وي به ١٨- ١٩- ٢٣- ٢٤- ٢٥- ٢٦- ٢٩- ٧١- ٧٢- ٧٧، ١٣٦٢شود. (كلانتر،اثر وي يافت مي

ي ديواني بخشي از مواد خام هانامهسناد مالياتي، ارقام، مكاتبات سياسي و ي، اادار وامور ديواني 
به سمت كلانتري،  يكه با انتصاب وي است گفتن وي را براي تأليف اثرش فراهم آورده بود. ازيموردن

و  ييرايديواني و حكومتي بيشتر از پيش شد و وي حتي تا مقام پذ يهادسترسي وي به اسناد و نامه
موضوع  نيدر اثرش، ضمن اشاره به ا يارتقاء پيدا كرد. و زين هياز سفراي خارجي دربار زند يرمهماندا

ي ) و٥٦- ٥٠- ٦١- ٨١، ١٣٦٢كلانتر،( .كرده استاشاره ابشبه ديدارهاي خود با سفراي خارجي، در كت
 صشخاولهايش را به روايت تأكيد بر نقش خود و كسب اعتماد مخاطبانش بيشتر گزارش منظوربه

-٢٩- ٣٥- ٣٦- ٦٩- ٧٠- ٧١- ٧٢- ٧٩- ٨٠- ٨٣، ١٣٦٢كلانتر،( جمع نوشته است. شخصاولمفرد و يا 
به  كراتبهجلب اعتماد مخاطبانش  منظوربهنگاري پيشين سنت تاريخ برخلاف ) كلانتر٨- ١٣- ١٦- ٢٦

كه اين موضوع، نوعي  كردهاشارههاي تاريخي يي خود در گزارش حقايق و واقعيتگوراستصداقت و 
ي برا است. رينظيب، وي مورخي جهتنيازاشود، و نگاري سنتي محسوب ميختارشكني در تاريخسا

، دروغ نيست؛ لله سمينويم...خدا شاهد است آنچه «يي از اثرش چنين نوشته است: درجانمونه وي 
خش ي اهميت اين بدرباره) ورهرام ٩- ١٦- ٦٩- ٧٤، ١٣٦٢كلانتر،.»(الحمد صد هزار نفر شاهد حَي دارم

 دورهيي كه مربوط به هابخشآن  ژهيوبهمطالب كتاب « از منابع اطلاعاتي كلانتر چنين نوشته است:
يي از تاريخ زنديه و شاهد هادورهو سهيم بودن مؤلف در  خورديمي به چشم كمتر كتابزنديان است در 

هاي اشعار واني) د١١٩، ١٣٧١(ورهرام،» .ديافزايمهاي اين بخش عيني بودن وي بر اهميت داده
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موضوعات، اشعاري را از  تناسببهبهره برده، و  هاآنشاعران نيز از منابعي بوده، كه نويسنده در اثرش از 
ي نمونه وي اشعاري از شاعراني همچون فردوسي، سعدي، حافظ، نظامي و سلمان برا بيان نموده؛ هاآن

بي و ايجابي، الگويي كهن در روش ساوجي را نقل كرده است. آوردن اشعار شاعران در مقام سل
-٥٥- ٧٢- ٧٤- ٩٧- ٩٨، ١٣٦٢كلانتر،( ايراني است كه كلانتر نيز از آن بهره جسته است. نگاريتاريخ

١- ٨- ١٠- ١٢- ١٣- ١٤- ١٥- ١٦- ١٧- ٢٥- ٣٣-٣٧- ٣٨- ٤٤- ٥٤(  
  

 ي نگارش كلانتروهيشسبك و 
از  گيريبهرهاميانه) و با عساده (مورخي است، كه متن تاريخي خود را با زبان  - سالارديوانكلانتر 

به نگارش درآورده است. اين امر، نشانگر پيوند و آشنايي او با ادبيات عاميانه  هاالمثلضرباصطلاحات و 
، كه متأثر از جريان برخوردار استو روان  تكلفبيو مردمي زمانه اوست. كتاب وي از نثري ساده، 

 .است هيزندرن دوازدهم هجري و عصر فرمانروايي بازگشت ادبي در ق دورهرستاخيز ادبي ايران در 
) بازگشت به ٣٤٧ – ٣٤٨، ٣ج  ١٣٨٦؛ بهار، ٤٦ ،١ ، ج١٣٧٢پور،  نيآر براي آگاهي بيشتر ر.ك به:(

پيشينيان در نثر پس از شعر آغاز شد و بسيار كند و تدريجي پيش رفت. بدين ترتيب كه نثر  وهيش
) ٣٤٧- ٣،٣٤٨ج  ،١٣٨٦فاصله گرفت. (بهار، يگيمايبو از سستي  اندكاندكفارسي در عهد زنديه 

 ازنظرسبك روزنامه ميرزا محمد كلانتر فارس « :گفتهسبك اين اثر  دربارهپري، زنديه شناس معاصر، 
  )٤٢٦- ٤٢٧، ١٣٨٣پري،»(روند حوادث فقيرانه و موجز است ازنظرساختار و تركيب جملات و هم 

ند بود كه شامل: زندگي در شيراز و استنشاق در فضاي نثر كلانتر در اثرش متأثر از عواملي چ
فكري و فرهنگي آن و تأثيرپذيري از نهضت بازگشت ادبي، الگوبرداري از سبك جهانگشاي نادري و 

هاي فردي و خارج از نفوذ دربار به از همه اينكه وي اثرش را بنا به انگيزه ترمهمو  يگدليآذر بتذكره 
ي سبك نثر كلانتر را ناشي تكلفبيو  نويسيساده برخي از پژوهشگران معاصر، بود. البته درآوردهنگارش 

 ؛١١٤- ١٣٧٣،١١٥، كوبزرين؛ (انددانستههاي ادبي وي وي از مهارت يمندبهرهو عدم  يبهرگيباز 
از آن در  ترشيپاز اينكه در اين زمان و حتي  ) غافل٧- ٨، ١٣٨٧؛ رجايي،٢٩٩- ٢،٣٠٠ج  ١٣٨٣،اتيب

 ازجملهدر ادبيات منثور و  نويسيسادهجهانگشاي نادري،  خيتار اريه با نگارش آثاري چون؛افش دوره
 يالگوبردارتحت تأثير فضاي فرهنگي زمانه خويش و نيز  نوعيبهبود و كلانتر نيز  آغازشده نگاريتاريخ

نتر با زندگي در ) كلا٢٠٦- ٢٠٧، ١٣٨٠زرگري نژاد،( گرايش يافته بود. نويسيسادهاز اثر استرآبادي به 
 نوعيبهشيراز و انس و الفت با محافل علمي و ادبي آن روزگار، از نهضت بازگشت الهام پذيرفته و 
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نگاري خويش را از نثر متكلف و مصنوع . وي تاريخزنديه بودعصر  نگاريتاريخدر  نويسيساده گذارپايه
ن دوره و اعصار بعد واقع نشد. از مورخان اي موردتوجهكه اين موضوع چندان  هرچندرهايي بخشيد 

اين اثر ديده  جايجاياختصاصات سبك كلانتر، كاربرد لغات و اصطلاحات محلي شيراز است كه در 
اثر وي  جهتبدينبه نثر وي صفا و صميميت خاصي بخشيده و  حالدرعينويژگي  كه اين شود،مي

م بسيار مفيد است. بنابراين كاربرد زبان دوازده سدهمحلي شيراز در  شناسيزبانمطالعات  نظرازنقطه
  را به تاريخ اجتماعي ايران در سده دوازدهم پيوند زده است. اثر كلانتري، امحاوره

در عصر زنديه بوده  نويسيسادهسبك  كنندگانعرضهورهرام بر اين باور است كه كلانتر يكي از 
ي خود به كار گيرد و همين روزانه هايداشتيادي روزمره را در سادهكه تلاش كرده تا عبارات و لغات 

تمام  اظهارنظر گوياي. البته اين دهديمي بهترين ساده نويسان آن روزگار قرار زمرهامر وي را در 
. واقعيت امر كنديمجوانب موضوع نيست، بلكه تنها بخشي از واقعيت موجود در اين زمينه را منعكس 

ي و نثر ساده را به عدم مهارت و امحاورهزبان  كاربرد وهشگران،برخلاف ساير پژ ورهرام كه اين است،
وي نيز به  اما دانسته؛ نويسيسادهوي به  تمايل ناشي از آن راتجربه نويسندگي كلانتر حواله نداده، بلكه 

نيز  كوبزرين) ١٥٥، ١٣٧١ي نكرده است. (ورهرام، ااشاره نويسيسادهها و علل گرايش او به زمينه
خاص بيان در توصيف و روايت وقايع ستوده  وهيشرا به سبب لحن و  كلانتر انتقادات اوليه خود، عليرغم

اين  نظرازنقطهو اثرش را مرجع مفيد در تاريخ سده دوازدهم و سيزدهم ارزيابي كرده است. آنچه 
است، كه در  هاي مهمينمايد؛ اين نكته است كه ساختار زباني اثر كلانتر نيز از ويژگيپژوهش مهم مي

توان به شخصيت نگاري وي بايد مورد تأمل قرار گيرد. از زبان، سبك و نثر اثر كلانتر، ميبررسي تاريخ
، مردي عامي و اندپنداشتهوي چنانچه برخي پژوهشگران  كه رسد،او نيز پي برد. چنين به نظر مي

ادن خود، پرده از روي حقايق تاريخي نبوده، احتمالاً او تلاش كرده تا با ساده و عوام نشان د سوادكم
  بردارد.

توان وي را از برخي جهات، كه مي ميلاني درباره ساختار ساده و روان و نثر عاميانه رستم الحكما
، كاربردهبهرستم الحكما  را كهي اانهيعاماست. وي زبان  كردهاشارهمقلّد كلانتر دانست، به نكته جالبي 

زبان را به عنايت وي  نيكاربرد ازندگي و تاريخ زندگي عامه مردم دانسته و  توجه و عنايت او به نشانگر
و چنين نوشته است:  ربط دادهبه تاريخ اجتماعي مردم ايران  گريدعبارتبهبه تاريخ زندگي عوام و 

نيز هست، چه در تجربه تجدد در غرب، چه  هاآنعنايت به زبان عوام، مرادف با عنايت به زندگي «
زبان عوام، زماني به عرصه ادب و تاريخ راه يافت كه زندگي عوام هم براي نخستين بار، موضوع  ايران،

از تاريخ است كه در آن  گرانخبهسنتي تاريخ همزاد مفهومي  و تكلفتاريخ شمرده شد. زبان پر تعقيد 
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كلانتر از جهت تأثيري كه بر  ) اثر١١٣، ١٣٧٨ميلاني،»(تنها كار تاريخ، وصف حال و اعمال بزرگان است.
، رستم التواريخ گذاشته از آثار پيشرو ويژهبهي قاجار و دورهنگاري مورخان سبك نگارش و شيوه تاريخ

آن عصر از سوي برخي پژوهشگران  ينگارخيتار يبررسشود؛ اما متأسفانه اين موضوع در شمرده مي
  است. شدهگرفتهناديده 
  

  تاريخ نگري كلانتر
نگاري خود نكرده ي صريح يا تلويحي به بينش حاكم بر تاريخاشاره گونهچيهر در اثر خود كلانت

ي وي هاتيرواو  هاگزارش يلالابهبه آن تمسك جست، فقط در  توانيماست. آنچه در اين زمينه 
چه پراكنده نهفته است. اثر وي فاقد يك ديباچه مبسوط است كه بر اساس سنت مرسوم در ديبا طوربه

) ١، ١٣٨٦كلانتر،( ي مؤلف است.اشهياندو  يشناسروشنگاري ايراني، در بردارندة مباحث نويسي تاريخ
برخي  خود ازي متون قبل و بعد از هاباچهيدساختاري، شكلي و مضموني با  ازنظراثر كلانتر  باچهيد

در ستايش خداوند و  برخلاف ساير آثار، فاقد يك تحميديه ي طولاني و مبسوط بوده وجهات متفاوت 
آن از مباحث  حدودوثغور) تعريف و چيستي تاريخ، ٣٠٦، ١٣٨٠؛ آژند،١، ١٣٨٦كلانتر،( ي شيعه است.ائمه

مهم و بنيادين در بازخواني بينش تاريخي مورخان است؛ اما كلانتر در اثر خود به مباحث نظري در 
از تحليل  درمجموعاست.  مايهبيفقير و  هتجازاينورود نكرده، و اثر وي  نگاريتاريخي تاريخ و حوزه

سياسي صرف و شرح احوال پادشاهان و  نگاريوقايعآيد، كه وي تاريخ را فراتر از اين اثر چنين برمي
و توجه به  و حاكماننخبگان دانسته و از حيث توجه به تاريخ اجتماعي و اخلاقيات و زندگي مردم 

براي آگاهي بيشتر ( است. مقايسهقابلتنها با رستم التواريخ  جهتازاينمسائل اقتصادي پيشرو بوده و 
) ،١٣٧٩ي نژاد،زرگر ؛٨٨- ١٠٢، ١٣٩٣رستم التواريخ ر.ك به: قيداري، نگاريتاريخدرباره اختصاصات 

روايتگر حيات اجتماعي انسان  آن رااز گزارشگري وقايع سياسي نشانده و  را فراتركلانتر، تاريخ  نيبنابرا
  ده است.به شمار آور

  
  بينش سياسي

و  ي بنيادين بينش تاريخي كلانتر به حاشيه راندن نسبي نقش محوري پادشاهانهامقولهيكي از 
برجسته ساخته؛ زيرا كه  نگاريتاريخويژگي اثر ويرا در ميان ساير متون  نيا حكومتي است. عوامل

. در اين اثر، شرح اندنبودهاو  نگارينگاري پيشين، پادشاه و نخبگان محور وقايعسنت تاريخ برخلاف



  ١٣  محمد كلانتر فارس رزايم ينگر خيو تار ينگار خيتار

 

 

 شدهها گزارشآندر پيرامون  دادهايروو  قرارگرفته تيروااحوال شخصي مؤلف و مردم عادي در كانون 
 شود.ي عصر زنديه محسوب مياسلسله نگاريتاريخكه اين شيوه، سبكي تازه و طرحي نو در 

وي را بايد با توجه به افول  نگاريتاريخاين تحول در سبك  )٣٠٥- ٣١٥، ١٣٨٣ي، پر ؛١، ١٣٨٦كلانتر،(
نگاري سنتي ايراني نظام سلطنت و پادشاهي متمركز در ايران عصر زنديه كه مطابق با الگوي تاريخ

) Melville,1988, 273( كانون حمايت و پشتيباني از توليد متون تاريخي بود، تبيين و تحليل كرد.
ي عرصهنظري و هم در سلطنتي هم در عرصه  –ي ي نظام پادشاهشهياندضعف و انحطاط  البته

... «از اثرش چنين نوشته:  درجاييشود. براي نمونه ديده مي وضوحبهكلانتر نيز هاي عبارتواقعيت در 
كرد نه آنكه  توانيم هاآنكه في الحقيقه اطلاق لفظ سلطنت بر  باشنديميي هاآنغرض از سلاطين 

حال بدين منوال باشد، رفتار با اين اشخاص كمال  روزههمهيد و يكي امروز رود، و ديگري فردا آ
صعوبت دارد و خطرش زياده از خدمت سلاطين با عزّ و تمكين مستقل اباً عن جداً 

، تعبيرات وي ترسيم سيماي سياسي آيدبرميكه از متن بالا  گونههمان) ٦٧، ١٣٦٢كلانتر،»(است...
سلاطين با عزّ و «وجود ي نظام سلطنت و شهياندي و ي است كه موجوديت حاكميت سياساجامعه

 نيبنابرا نظم سنتي دچار گسست گشته و متزلزل شده است. شده ودر آن به چالش كشيده » تمكين
دانش تاريخ و قدرت سياسي  ريناپذاجتنابي ذهني خود را كه نشانگر پيوند دغدغهوي بر آن بوده تا 

نكه وي در توصيف نظم سياسي و اجتماعي زمان خويش از تعبير اي سرانجامسازد، و  خاطرنشان بوده،
 معاصر وي است.ات و ناپايداري نظم سياسي جامعه بهره برده كه حكايت از عدم ثب» سبعه معلقه«
  )٦٧، ١٣٦٢كلانتر،(

سنتي  ميپاراداكامل از سيطره  طوربهنگاري خود را تاريخ نتوانسته كلانتر با تمام اين اوصاف،
ايراني برهاند. چنانچه وي نيز، اقدامات مخالفان عليه نظم سياسي موجود را با تعابير  ارينگتاريخ

توصيف كرده و از به كار بردن الفاظ ركيك و » حركت ناخوش«و » فتنه«، »طغيان«ديرآشنايي چون 
ا آن، از معترضان ب حومهشورش شيراز و  در گزارشدريغ نورزيده است. وي  هاآنناپسند در توصيف 
وي به تبعيت از  ني) همچن٤١- ٦٦- ٨٣، ١٣٦٢كلانتر،( .است ادكردهي واوباشاراذلعناويني همچون 

و صفات فرمانروايان را شامل پاكي سرشت، اصالت نسب، توانايي و  هاويژگي شيوه اندرزنامه نويسان،
مورخان معاصر  همانند ديگر ) كلانتر٧٢- ٨٤، ١٣٦٢كلانتر،( قدرت و حمايت و امداد الهي دانسته است.

وي در گزارش قتل حيدر ميرزا  علاوهبهاست.  ادكردهيخويش از پادشاهان صفوي با تكريم و احترام 
صفوي، فرزند شاه اسماعيل سوم، به دست صادق خان زند، ابراز نگراني كرده كه همگي از مشروعيت و 

) ٢- ٤- ٧٨، ١٣٦٢انتر،كل( .دارد تيحكا عصرشهماو و مردمان  مقبوليت حاكميت صفويان در نزد
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از اثرش  درجايياست؛ براي نمونه  ادكردهيوي از پادشاهان افشاريه با القاب متنوع و متضادي  علاوهبه
سلطان انوشيروان «ديگر وي را  درجاييو  يادكرده» رايات ستم آيات نادري«عنوان از لشكريان نادر با 

دانسته » پادشاهي متلَون المزاج«را  شاهعادل  نيهمچن خوانده است.» خاقان كشورستان«و » نشان
ي كه از جهت مشروعيت خاندان زنديه در منظومه فكري كلانتر انكته) ٢٠- ٢٢- ٣٢، ١٣٦٢كلانتر،( است.

زند و  خانكريممورخان عصر زنديه، از  اتفاقبهاكثريت قريب  برخلافاهميت دارد، اين است كه وي 
 است. يادكرده» سلطنت«از حكومت آنان تحت عنوان  و» هپادشا«ساير فرمانروايان زنديه با عنوان 

  )٤٣- ٤٨- ٥٨ -  ٦٨- ٧٢- ٧٤- ٨١- ٨٦، ١٣٦٢كلانتر،(
زند را با القاب و صفاتي چون خاقان وكيل، خردمند و دانا، شجاع،  خانكريمكلانتر در اثر خويش، 

ينكه وي برخلاف ) آنچه در اين زمينه مهم است، ا٥٨- ٥٩، ١٣٦٢كلانتر،( متواضع و فروتن ستوده است.
و خطاب نكرده، بلكه فقط از خدمات اجتماعي » الارضفيظل الله «را زند  خانكريمساير مورخان، 

.. خوبي او هزار بود و بدي او يك .« :نوشته است و چنينوي سخن به ميان آورده  اقتصادي
ين مشروعيت ديني و است كه ب زمينه آنكلانتر در اين  انديشه) نكته مهم در ٦٨، ١٣٦٢كلانتر،...»(

ي زندگي خصوصي و ديني تأكيد ورزيده است. او در همين عرصه بر تفاوتشخصي تمايز قائل شده و 
راستا اهتمام پادشاه به رفاه عمومي و تهيه مايحتاج مردم را از وظايف وي برشمرده است. تأكيد وي بر 

ه پرداخته و آنان را لايق و مشروعيت شخصي موجب شده كه وي به نكوهش برخي از پادشاهان زندي
خويش،  هايگزارشوي گاهي هم تحت تأثير اغراض شخصي در برخي از  البته شايسته پادشاهي نداند.

وي در گزارشي راجع به جعفرخان  هايقضاوترا ارائه كرده كه نمونه آن  دارانهجانبو  سويهيكنگاهي 
كسب مشروعيت جانشينان  ) منابع٩٦- ٩٣- ٨٩- ٨٦، ١٣٦٢كلانتر، ( قاجار است. محمدخانزند و آقا 

زند در اثر كلانتر شامل ظلّ الهي بودن مقام فرمانروايي، وراثتي و موروثي بودن آن، نيابتي  خانكريم
 حاكمان است. با ينسبخوني و  و پيوندي و باستاني ايران ااسطورهبودن، انتساب به پادشاهان 

  )٧٩- ٧٧- ٧٦- ٧٥- ٧٤- ٧٣- ٧٢ - ٦٩، ١٣٦٢كلانتر،(
  

  بينش اجتماعي
 يتمام نما ينهيبا ساير متون بازمانده از دوران زنديه، آ سهيمحمد كلانتر در مقا رزايروزنامه م

اشتمال بر حقايق حوادث و  ازنظر؛ چنانچه نوائي روزنامه را شوديآن عصر محسوب م ياجتماع خيتار
- ١٠، ١٣٦٢،كلانتر ؛١٨٤، ١٣٧٦ي،بيان وضع اجتماعي و اخلاقي مردم در دوره زنديه، ستوده است. (نوائ
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ي تاريك حيات اجتماعي پرتو افكنده و حقايقي از هاگوشهدر اثرش، به  كه كلانتر) گفتني است ٨- ٩
ها و ناسزاها، مشاغل، اصناف، ، فحشهايدنينوشو  غذاها، هاالمثلضرب، ورسومآدابروابط اجتماعي، 

 مجازات) انواع ٨- ٩- ١٠، ١٣٦٢(كلانتر، هايازب، هايسرگرم، اوقات فراغت، هايهمانيم، هاجشن
 ريعشا) ايلات و ٧٠-٧٨، ١٣٦٢نظامي (كلانتر، ابزارآلاتو  هاسلاح) انواع ٣و  ٧٨ ١٣٦٢(كلانتر،

، انواع محصولات، انواع درختان مثمر و غير هاباغ، آسياها، هاقنات) روستاها، ٧٩- ٨٠، ١٣٦٢كلانتر،(
 -١٨- ١٠٠- ٦٧ - ٦٨- ٧١- ٧٣- ٧٧- ١٠٠، ١٣٦٢كلانتر،افراد ( ريوممرگ، ميزان هايماريبمثمر، انواع 

) اصطلاحات ٥- ٥٠- ٧٩، ١٣٦٢كلانتر،( ينيدي هاتياقل) سلسله طبقات مذهبي و روحاني، ٣- ٥ - ١٦
) ٣٢- ٩٥، ١٣٦٢كلانتر،مساجد (ديواني و مالياتي، حقوق و مزاياي برخي از مناصب، مدارس و 

 - ) مقامات و مناصب حكومتي٨١، ١٣٦٢كلانتر،( يتيجمعه ي فردي و گستردهاييجابجاها و مهاجرت
) و مراسم سوگواري و ١٩ - ٢٢ - ٢٣ - ٢٥- ٢٦- ٢٧- ٦٩- ٧١- ٧٢- ٧٣- ٧٤، ١٣٦٢كلانتر،( يوانيد

- ٧٠- ٧٢، ١٣٦٢كلانتر،( .شوديمارائه كرده كه در كمتر اثري به اين گستردگي و وفور يافت  را يشادمان
ها، ها و بوستانها، باغي روستاها و آباديدرباره يرينظيبو  قدرگراني هايآگاهي و ي نمونه،) برا٦٤

است. گفتني است كف اين موضوع، نشانگر  رينظيبها ارائه داده كه در نوع خود ها و قناتآسياب
-٩- ٩٤- ٦٦- ٦٥ - ٧٦ - ٩٥- ١٠٥، ١٣٦٢كلانتر،( رويكرد اجتماعي و اقتصادي كلانتر به تاريخ خرد است.

١(  
و  هاالمثلضرباجتماعي كلانتر در اثرش، عنايت وي به گزارش  كرديرو گريدهاي شاخص ازجمله

ي دوازدهم و سيزدهم ق. است كه اهميت خاصي در شناخت فرهنگ عمومي و سدهي رايج در زبانزدها
اجتماعي مردم روزگار وي داشته و به اين وسيله بخشي از ادبيات شفاهي رايج در آن دوره را حفظ كرده 

عطف  از نقاطبه مسائل اقتصادي نيز  ) توجه١٤- ٢٢- ٢٠- ٢٠- ٣١- ٣٥- ٣٩- ٨١، ١٣٦٢تر،كلان( است.
زند و وضع  خانكريم در عصرنگاري كلانتر است. كمتر مورخي مانند وي به وضع اقتصادي ايران تاريخ

و  هايخوراكمردم،  روزمرهمعيشت مردم پرداخته است. چنانچه وي گزارشي از انواع اجناس و مايحتاج 
ها را نيز فهرستي از قيمت انواع اجناس و خوراكي گاه به دست داده است. هاآنو قيمت  هايدنيشنو

 فقط با رستم التواريخ قابل قياس و سنجش است. جهتازايناست و  رينظكمارائه كرده كه در نوع خود 
 ارقامار و هاي بينش اجتماعي كلانتر ارائه آم) از ديگر شاخصه٧٩-٥٠- ٤٤- ٤٢- ٥، ١٣٦٢كلانتر،(

هاي دوازدهم و سيزدهم تاريخي ايران در سده يشناستيجمعجمعيتي است كه از اهميت به سزايي در 
  )١٠- ٧٩- ٧٧- ٧٣- ٧١- ٦٨- ٦٧- ١٨- ١٦- ٥- ٣، ١٣٦٢كلانتر،( هجري برخوردار است.
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  بينش مذهبي
) ٩٨- ٩٩ ،١٣٦٢كلانتر،( هاي بينش تاريخي كلانتر است.و تقدير باوري از ديگر انگاره ييگرا تيمش

نگرش مشيت گرايانه  هاآن اتفاقبهبيقرتياكثردر اثر وي  كاررفتهبهمجموع آيات، احاديث و اشعار  از
، ٥٧٣١،كلانتر ؛٢٢-٣١- ٣٢- ٣٧- ٣٨- ٣٩- ٤٨ - ٥٤-  ٥٥- ٥٩- ٦٥- ٦٧- ٨٩- ٩٨ص ، ١٣٦٢كلانتر،( دارند.
اشعار در ساير متون  نپربسامدتريدر اثر كلانتر از  كاررفتهبهاز اشعار  دستنيازا) برخي ١٢٧- ١٢٩
از  وي علاوهبه) ٣٥- ٣٩- ٥٤- ٦٩- ٩١- ٩٢- ٩٤، ١٣٦٢كلانتر،( ادوار پيشين هستند. نويسيتاريخ

- ٩٨، ١٣٦٢كلانتر،( ديدگاه مشيت گرايانه است، سود برده است. نيمباصطلاحات و عبارات خاصي كه 
١- ٢- ٤- ٥- ٢٥- ٢٩- ٣١- ٣٢- ٣٧- ٦١- ٦٢-٧١- ٩٠- ٩١- ٩٢(  

  
  بينش انتقادي

لانتر در مقام كارگزاري ديواني زندگي خود را در خدمت حاكمان سپري كرده و ك ازآنجاكه
ي سياسي و اجتماعي دوران فترت و انحطاط پس از صفويان را با تمام وجودش درك كرده هابحران

) كلانتر، ٥٩-٦٠، ١٣٦٢كلانتر،( و انتقادي ساخته بود. نگرواقعبود، زندگي در دوران بحران از او انساني 
زند كه معطوف به رونق و  خانكريمدوران  هايگزارش جزبهرشگر دوران انحطاط ايران است گزا

زند  جعفرخانوي از سقوط اصفهان تا پايان حكومت  هايگزارش بقيهآباداني و شكوفايي است، 
  ق) معطوف به انحطاط و فترت است. ١١٩٦ - ١١٩٩(

  ست:داراي دو رويكرد ا نگاريتاريخانتقادات كلانتر در 
  نقد مخالفان خود –٢نقد حاكمان سياسي –١

زند در ماجراي جنگ بصره است؛ وي در  خانكريمي وي به نقدهايي از رويكرد نوع اول، هانمونه
... يك سال قبل از فوت، وكيل طاب ثراه عادت را تغيير داده، به ارتكاب امور « نويسد:اين زمينه مي

... اولاً تسخير بصره را بدون جهت، پيشنهاد خاطر ساخته، كه شايان شأن او نبود  پرداختيمچند 
ده هزار نفر كشته شدند و مطلق فايده نداشت و بالاخره از  قدربهضرر به خود و از ... تخميناً  هامبلغ

ي وي بر ساير نقدها ) اما٦٨، ١٣٦٢كلانتر،»(بصره، جان خود را باخت... غصهحزن و اندوه و غم و 
زند بسيار سخت و كوبنده و حتي ركيك و ناپسند است و  جعفرخان ازجملهو  فرمانروايان زنديه

در گزارش  ) كلانتر٨٨، ١٣٦٢كلانتر،( است. رينظيباز خود  شيوپپسدر ميان ساير مورخان  جهتازاين
صرف فراتر رفته و به تبيين و تحليل روابط  نگاريوقايعبهار همدان از  درنبردزند  جعفرخانشكست 
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هاي روايت پرداخته است. آنچه اهميت دارد اين است كه ها و شخصيتاختاري، رفتاري، واقعيتعلّي، س
حاكمان  ساير نگاري پيش و پس از وي ازچنين رويكرد انتقادي شفاف و صريحي در ساير متون تاريخ

  )٨٧، ١٣٦٢كلانتر،( شود.ديده نمي يا پادشاهان همعصر
آن با وضعيت  يسهيدر مقالطنت و پادشاهي داشته كه كلانتر الگوي ذهني و عملي از نظام س

ي خود را با زمانهحكومت  يناكارآمدپرداخته و  آمدهشيپموجود در جامعه معاصرش به انتقاد از وضعيت 
 يدرزمانو ناكارآمدي نظام سلطنت  في) تضع١٧٢، ٥٧٣١كلانتر،( نقد كشيده است. بوتهانتقادهاي تند به 

از دوران سلاطين با عَز و  زيآمحسرتبود كه با بياني  ختهيرهمبهكري وي را منظومه ف چنانآنمؤلف 
... حال من مسلمان نشنود و كافر نبيند، اللّهم صلَ علي محمد و آل محمد و « :يادكردهاقتدار چنين 

، كه حصر و مياخواندهو هم  ميادهيشنمرقدهم خبر چند  نوراللهعجّل فرجهم! از عدالت سلاطين سلف 
يعني  بعدازآنوكيل طاب ثراه ديديم و  مكانجنتپاياني ندارد و قدري از آن صفات حميده را در خاقان 

وي  علاوهبه) ٩٧، ٥٧٣١كلانتر،»(از ابتداي استيلاي افغان ديگر نديدم، ما فقرا به عجب زماني گرفتاريم.
- ٥٧٣١،٧٨كلانتر،( د كشيده است.عملكرد و اقدامات ابوالفتح خان زند و صادق خان زند را نيز به بوته نق

٧٣(  
  

  الگوي مورخان مثابهبهي ميرزا محمد كلانتر روزنامه
نگاري شد. برخي از مورخان بعدي گفتني است كه اثر كلانتر در ادوار بعد الگو و سرمشق در تاريخ

خست از حيث ي از اين اثر به دو شكل نمايان شد؛ نالگوبردار به آن تأسي جستند. عصر قاجاردر  ويژهبه
به تاريخ زنديه  توانيمنمونه  عنوانبهنگارش و ديگر از جهت مواد و اطلاعات تاريخي.  وهيشسبك و 

ي ااشارهبه اين امر  كهيدرحالهاي خويش را از اين اثر اقتباس كرده يي از روايتهابخشاشاره كرد كه 
يي از هابخشقاجار است كه  دوره ناصري نيز از آن دسته از منابع تاريخي فارس نامه نكرده است.

روايت خود را از روزنامه محمد ميرزا اقتباس كرده است. در اينجا براي روشن شدن اين موضوع 
  :شوديمي ميان متن اين دو اثر انجام اسهيمقا
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 فارس نامه : مقايسه فرازهايي از روزنامه ميرزا محمد كلانتر و١٧شماره جدول 
  ناصري

 ناصري فارس نامه حمد كلانترروزنامه ميرزا م

و دو سه سال بر اين منوال گذشت كه «
ساز معقولي به جهت  طلبهنگامه زمانه نيبنيدرا

فارس بلكه شيراز و شيرازيان بدبخت برگشته 
رسيد كه ناموس  ييجابهروزگار كوك كرد و كار 

فرق مبارك بندگان  و عيال مسلمانان تصدق
ز گرديد نه قلم خان ميراب الاصل شيرا يمحمدتق

را ياراي تحرير و نه زبان را ياراي تقرير است 
بيان مجملي از مفصل آن قيامت كبري آنكه 

مجدداً به ايالت فارس تعيين و با  خانيتق
كلبعليخان افشار، سردار فارس، مأمور به تسخير 
عمان گرديدند و غوغاي قيامت و شور رستخيز در 

 )٣٩- ٤٢، ٥٧٣١كلانتر،»(شيراز بر پا شد.

نزديك به سه سال، تمامت اهل فارس در «
زمانه، سازي را  نيبنيدرامهد آسايش غنودند كه 

براي فارس بلكه براي شيراز كوك نمود و كار 
رسيد كه ناموس مسلمانان تصدق سر  ييجابه

ميراب الاصل شيرازي،  خانيتقمبارك بندگان 
مملكت فارس گرديد، بيان مجملش  يگيگلربيب

بعد از چندي كه معزول و در اردوي  انخيتقآنكه 
بود، دوباره بيگلربيگي مملكت  حاضرركابنادري 

افشار، سردار فارس،  خانيعلفارس شد و با كلب 
مأمور به تسخير مسقط و عمان شدند...مرحوم 
ميرزا محمد كلانتر شيراز به بيان قضاياي 

 )٥٦٥، ٢ج  ،١٣٨٢فسايي،»(مترتبه...
 

وي عبارات ميرزا محمد كلانتر را عيناً در اثر  آيدبرميميرزا حسن فسايي از گزارش  همچنان كه
اين بررسي اهميت دارد، اين موضوع است كه روزنامه ميرزا  نظرازنقطهخود بيان نموده است. آنچه 

-١٣٩٣،٣٢٣ يداريققاجار بوده است. ( شاهنيناصرالدسنتي در عصر  نويسيتاريخمحمد از الگوهاي 
ميرزا محمد كلانتر از منابع مهم  روزنامهپي برد. نخست آنكه  توانيممقايسه به چند نكته  اين ) با٣١٩

با ذكر نام به آن ارجاع داده است. اين امر بيانگر اين موضوع  كراتبهفسايي در تدوين اثرش بوده كه 
ي خود هايآگاهه كه قاجار از منابع مورد اعتماد مورخان در تاريخ زنديه بود دورهاست كه اثر مذكور در 

كلانتر خود از اثر  يهاقولنقلدر  ييفسا. ديگر آنكه با عنايت به اين نكته كه كردنديمرا بر آن استوار 
 ازلحاظي كه اعمدهي هاتفاوتنگاشته؛ لذا با توجه به  شيوبكمها را بي شده كه عين عبارت يمدع

ديگري از اين اثر  نسخهگفت كه وي به  توانيمشود، ميان دو متن ديده مي يپردازعبارتنگارشي و 
از نسخه موجود بوده است كه امروزه در دست نيست و تنها از  ترمفصلو  تركاملدسترسي داشته كه 
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بر چاپ اول اثر  اشمقدمهاست. همچنين عباس اقبال در  ماندهباقييي از آن فرازها، فارس نامهطريق 
سادات شريفي  خانوادهاصل كتاب در شيراز در  نسخهع افتاد كه چنين مسمو« :سدينويمكلانتر، چنين 

استناد به شواهد موجود و اظهارات اقبال آشتياني اين  ) با، مقدمه ص١٣٦٢كلانتر،»(حسيني باقي است...
كه فسايي از نسخه ديگري كه غير از نسخه موجود، بهره برده است. گفتني است  رديگيماحتمال قوت 

ي ناصري كه فسايي اثر خود را نگاشته، متني مرجع و الگو در تاريخ دورهمحمد تا  ميرزا روزنامهكه 
  .شديممحلي فارس براي مورخان تلقي  نويسيتاريخدر  كمدستزنديه و يا 

  
  نتيجه
كه يگانه اثر خود را نيز ديرگاهي  روديمفارس از مورخان عصر زنديه به شمار  محمد كلانترميرزا 

كلانتر ي نگاشته خيتار يمطالعه و بررس .درآوردافول قدرت اين خاندان به نگارش ي هنگامهبعد در 
 يكرديرو يچند دارا يو از جهات نيشيپ نگاريتاريخدر تداوم سنت  ياز جهات يكه اثر و كنديآشكار م

ته پرداخ آن عيبد يكردهايو آنگاه به رو يتداوم يهايژگينخست به و ني. بنابراروديتازه به شمار م
وي وجود دارد  نگاري و تاريخ نگري، چهار رويكرد اصلي در تاريخهيمادرونموضوع و  ثياز ح .شوديم

نگاري پيشين ايراني بود كه شيوه و اسلوب رايج در تاريخ كه سلطنت محوري: كرديرو از: اندعبارتكه 
 شد.روايت مي هاآن مورخان جاي داشتند و تاريخ حول محور شخصيت هايگزارشپادشاهان در كانون 

ي و باستاني ايران و الهام گرفتن از شاهنامه ااسطورهايران محوري: كه در تمركز بر تاريخ  كرديرو
اسلامي:  كرديرو هاي شاهنامه تجلي كرده است.حكومتگران عصر با شخصيت همانندسازيفردوسي و 

خستين اسلامي كه بر اساس آن مورخان و بلكه تقليد از متون تاريخي مسلمانان در قرون ن گيريبهرهبا 
مورخان اين عصر متأثر از ديدگاه اسلامي از برخي  چنانچه ؛اندكردهرويكردي مذهبي به وقايع ارائه 

اخلاقي: كه  كرديرو .اندگرفتهرويكردها همچون مشيت گرايي و تقدير باوري در تبيين رويدادها بهره 
شتراكات بسياري با حوزه انديشه سياسي دارد. چنانچه است و ا يااندرزنامههمان شيوه و اسلوب 

هاي سياسي خود نيز گزارش رويدادها به بيان انديشه يلالابهبسياري از مورخان عصر زنديه در 
. كلانتر نيز همانند بسياري از مورخان عصر زنديه به مباحث نظري تاريخ نپرداخته اما اندپرداخته

يدگاه وي كه در لا بلاي اثرش نهفته عبارت است از: تهذيب و تعليم فوايد علم تاريخ از د نيترمهم
  ها و عادات گذشتگان، عبرت گيري از سرنوشت پيشينيان.آيندگان، پيروي از سنت
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ي آن گرايش هايژگيوكه برخي از  پرداخته كلانتر به الگوبرداري از مورخاني همچون استرآبادي
ي و ااسطورهحكومتگران زنديه با پادشاهان  همانندسازيو  مداري از حيث مقايسهبه ايران و ايران

هاي ايراني بعد از اسلام، تأكيد بر منشأ قدرت در تداوم تاريخ سلسله هاآنباستاني ايران، نشان دادن 
 زيكلانتر نبه صفويان. همچنين  هاآنو پيوند زدن قدرت  هاآندانستن مقام  ياللهظلالهي آنان و 

وابسته به آن  ينهادها گريد اي يسالاروانيدوابسته به نظام  يخود از اعضا انيز همتاا ياريهمانند بس
 نيرا در تدو يو ازيموردن ياطلاعات مواد خاماز  يبخش يوانسالارينهاد د علاوهبهو  رفتيبه شمار م
 يو ينگارخيدر تار هيدوره زند لياوا يسالاروانيدضعف نهاد  نيبنابرا كرد؛يم نيتأم يخيمتون تار

يي آشكار با دوره هايهمسانآنكه از شباهت و  رغمبهو تاريخ نگري كلانتر  نگاريخي. تارشوديم دهيد
يي بهره دارد كه حاكي از هايژگيوآيد از آن به شمار مي بخشتداومپيشين برخوردار است و به تعبيري 
 يو اجتماع ياسيس طياز شرا يبه تأس يو چنانچه .اوست ينگارخيتارتحول تدريجي در سبك و روش 

نبودند را از قلم  هيزند طرهياما در س ؛بودند رانيا ييايجغراف يدر حوزهكه  ياريمناطق بس هيدوره زند
اثر  يهااز شاخصه نيز كلام ليو تطو طناباز ا زيو پره نويسيسادهبه  شيگراگفتني كه  انداخته است.
  كلانتر است.
 خانكريمدر كانون قدرت بعد از  داريو ناپا زودگذر يهايبندستهو د ياسيپرشتاب س يهاييجابجا
 عباسي و يآراعالمدر مقايسه اثر كلانتر با تاريخ  . چنانچهگذاشت ريكلانتر تأث ينگارخيزند بر تار

 آشكار است. وضوحبهگيتي گشا اين واقعيت  خيو تاري يا در مقايسه با گلشن مراد نادر يجهانگشا
زند و ديگر فرمانروايان سلسله زنديه واژه خان را به كار گرفته است.  خانكريماشاره به ي در و كلانتر

استفاده از اين اصطلاح و ديگر كلمات مشابه در توصيف بالاترين مقام اجرايي كشور و شخص فرمانروا 
حسوب بوده و تحولي در عرصه فكري م ليبديبنگاري ايراني تا اين دوره در ادبيات و سنت تاريخ

نگاري كلانتر است. گردد. تحول ديگر، رواج نوعي نگاه انتقادي به حكومت و فرمانروايان در تاريخمي
شوند در حد افراد چنانچه در اثر وي پادشاهاني كه سر در عرش آسمان دارند و سايه خدا محسوب مي

يگر وي بر برخي . از طرف داندشدهو سگ همانند  گرگ و حتي به خرس، ظاهرشدهعادي و معمولي 
در  گاهنظراز اين  كرده ولشكركشي وي به بصره انتقادات شديدي وارد  ازجملهزند  خانكريماقدامات 

است. بنابراين نگاه انتقادي در عصر زنديه با نگارش آثاري  رينظيبنگاري ميان ساير متون تاريخ
رد انتقادي در اين اثر مجال بروز همچون روزنامه متحول شد. البته گفتني است سطوح مختلفي از رويك

از آن مورخاني است كه در زمان خود پيشرو بودند و آثار آنان بعضاً بر  كه كلانتريافته است. گفتني است 
  شد. اثرگذار هاآنمتون معاصر و يا بعد از 
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